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نمایش «مارموز» با حضور محمدجواد ظریف
تبریزی: پیشنهاد می کنم 

فیلم سازان برخی آثارشان را به 
فجر ندهند

گــروه هنر: مراســم اکــران خصوصــی فیلم  �
ســینمایی «مارموز»، به کارگردانی کمال تبریزی، 
دوشنبه، ۱۹ آذر، با حضور شخصیت های سیاسی، 
فرهنگی، عوامل فیلم و اهالی رســانه در پردیس 

کورش برگزار شد. 
کمــال تبریزی قبــل از آغاز نمایــش فیلم در 
سخنانی با خوشامدگویی به میهمانان گفت: فیلم 
مارموز جــزء فیلم هایی بود که برای گرفتن پروانه 
نمایش دچار مشــکلات عجیب وغریبی شده بود، 
کمااینکه در مجموعه فیلم هایی که من ساخته ام، 
چهــار یــا پنــج فیلم هســتند که خیلی ســخت 

توانسته ام برای آنها پروانه نمایش بگیرم. 
او ادامه داد: بر اساس تجربه به تدریج متوجه 
شــدم علت اینکــه برخی فیلم ها ســخت پروانه 
نمایش می گیرند این اســت کــه فیلم هایی مانند 
مارموز که کمی حساســیت برانگیزند نباید قبل از 
نمایــش عمومی در جشــنواره فیلم فجر نمایش 

داده شوند. 
کارگــردان مارمــوز در ادامه گفت: جشــنواره 
فیلم فجر تبدیل شــده به محلی که دوستان دیگر 
و افرادی دیگــر از نهادهایی به جز وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی به تماشای فیلم ها می نشینند و 
بعــد گزارش فیلم و آثــار آن را به جاهای دیگر و 
نهادهای دیگر ارائه می کننــد و بعد آن نهادها با 
وزارت ارشاد نامه نگاری می کنند که چرا مثلا فلان 
فیلم به یک مســئله حساس اشــاره کرده یا فلان 

صحنه چرا در فیلمی وجود دارد. 
وی ادامه داد: این مســئله فیلم سازان را دچار 
سختی و مشــکلات می کند و در راه گرفتن پروانه 
نمایش دچار مشکل می شوند. البته ما برای فیلم 
مارموز توانســتیم پروانه نمایش را بگیریم و آنچه 
امشب به نمایش درمی آید تقریبا همان نسخه ای 
است که در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده. 
او در بخــش دیگــری از صحبت هایش گفت: 
پیشــنهاد من این اســت که اگــر فیلم هایی مانند 
مارمولــک یا مارموز ســاخته می شــود که بعضا 
موضوعات حساسی دارند، اصلا در جشنواره های 
فیلــم فجر یا جشــنواره های دیگــر نمایش داده 

نشوند و مستقیم از تولید به نمایش برسند. 
تبریزی گفت: به فیلم سازان نیز توصیه می کنم 
اگر فیلمی ساختند که تصور می کنند برای گرفتن 
پروانه نمایش دچار مشــکل می شوند بهتر است 
که قید حضور در جشــنواره فیلــم فجر را بزنند و 
فیلمشان را مستقیم اکران و جشنواره را فراموش 

کنند. 

جــواد نوروزبیگــی، تهیه کننده فیلــم، نیز در 
ســخنانی با تشــکر از میهمانان و کســانی که در 
ساخت این فیلم شــرکت داشتند، گفت: این فیلم 
را با ســختی ساختیم و با ســختی پروانه نمایش 
گرفتیم و امیــدوارم در زمان اکران این فیلم مورد 
قبول مردم قرار گیرد و کســانی که از سالن خارج 
می شــوند دیگران را به تماشای این فیلم تشویق 
کننــد. او ادامه داد: این فیلم به نوعی حرف مردم 
و مطالبات مردم را بیان می کند و امیدوارم دیگران 
تحمل شــنیدن حرف های فیلم و تماشــای آن را 

داشته باشند. 
محمــد بحرانی، یکی از بازیگــران فیلم نیز به 
طنز گفت: ســاخت فیلم کمدی سیاســی در این 
روزها خیلی سخت اســت، زیرا فضای سیاسی و 
فضای اجتماعی از هر فیلم کمدی، کمدی تر است 
و فیلم هــا اصولا از فضای واقعــی کمی عقب تر 
هســتند. تا فیلم ســاز بیاید و یک فیلمی بسازد و 
حرف جدیدی بزند، یک اتفــاق جدیدتر و بامزه تر 

افتاده است. 
آزاده صمــدی و رضا ناجی نیز به نمایندگی از 
بازیگران و عوامل فیلم از حضور میهمانان تشکر 
و ابــراز امیدواری کردند کــه فیلم در اکران موفق 
شــود. اجرای این برنامه را مژده لواسانی برعهده 
داشت و گروه بمرانی قبل از نمایش فیلم قطعاتی 

از موسیقی فیلم را به صورت زنده اجرا کرد. 
در این مراســم شــخصیت ها و افرادی مانند 
محمدجواد ظریف؛ وزیــر امور خارجه، معصومه 
حجت الاســلام  رئیس جمهور،  معــاون  ابتــکار؛ 
احمد مازنی؛ نماینده مجلس، ابراهیم اصغرزاده، 
مصطفــی تــاج زاده، محمدصــادق رنجکشــان، 
داریــوش فرضیایی، جواد رضویــان، هلیا امامی، 
مهدی قدیانلو، لیلا زارع، ســامان ســالور، سمیرا 
حســن پور، علیرضا رئیســیان، مســعود عطیابی، 
ســعید ســعدی، رضــا ناجــی، آزاده صمــدی، 
زهره سادات هاشــمی، زهره حمیدی، محمدرضا 
تقی پور، مدیر موزه صلح، شقایق فراهانی و کاردار 
فرهنگی ژاپن حضور داشــتند. به دلیل اســتقبال 
میهمانان، نمایــش این فیلم در دو ســالن مجزا 
انجام شد. اکران عمومی فیلم سینمایی «مارموز» 
از ۲۱ آذر در سینماهای سراسر کشور آغاز می شود.

زیر آسمان فیروزه اى

با یاد احمدرضا دالوند
در اوج خلاقیت منزوي شد

احمدرضــا یکــي از مــا بود کــه بعــد از انقلاب  �
وارد جهــان رســانه شــد، تجربه کــرد، از خطاهایش 
نترســید و جاي پایش را در تاریخ ثبت کرد. این نســل 
پابه سن گذاشته مثل من خاطره گو مي شوند تا تسکیني 
باشــد براي انبوه تلخي ها و تنهایي هایشان، قبل و بعد 
یک حادثه را که در آن فاعلیت داشــتند مي تراشــند و 
ســعي مي کنند این روایت را شیرین تر کنند و به همین 
دلیــل این خاطــرات بــه درد تســکین روح و محافل 
دوســتانه مي خورد، ولي این تــوان را از کف مي دهند 
که گذشته را تبدیل به تجربه کنند و آن را به عنوان یک 
گنجینه به آینده بســپارند. آنچه احمدرضا دالوند کرد، 
آن بود که از مجله آدینه تا روزنامه هاي دیگر، گرافیک و 
طراحي نویي را وارد مجله ها و روزنامه ها کرد و به نیاز 
زمانه که شکل وشمایل دیگري مي طلبید، پاسخ درخور 
داد. با او و دیگران بود که درک بصري اهالي مطبوعات 
و مخاطبانش تغییر کرد، اما به تدریج همین تغییر جزء 
عادات زمانه شد و از روح زمانه فاصله گرفت. مشکلات 
مطبوعات آن قدر مسائل دیگر را به متن آورد که تغییرات 
بصري حتي در حاشیه قرار نداشت و احمدرضا دالوند 
در اوج خلاقیت منزوي شــد و نتوانست پاسخي دیگر 
به زمانه و نیازهایش بدهد. بــا آمدن اینترنت و جهان 
مجازي و آشــنایي بي واســطه بــا درک تصویر جهان 
مجازي، رســانه هاي کاغذی مخاطبان زیادي را از کف 
دادند و به دلایل مشــکلات مادي و مدیریت نتوانستند 
در ایــن وادي کاري کنند  و طرحــي نو در فرم و محتوا 
دراندازند. دالوند کمتر از فضاي مجازي و اینترنت بهره 
مي برد. او مي توانست با شرکردن آثارش نزد نسل جوان 
اعتباري بیابد که براي نســل من داشت، اما اگر شانس 
مي آوردیم و زنده مي ماند، از او مي خواستم براي فضاي 
مجازي و سایت هاي ایراني طرحي نو دراندازد، چراکه 
ما در این مورد به فضایی رایج و عادت شــده رسیده ایم 
که دیگر جذابیتي ندارد و اگــر مي ماند، این خلاقیت و 
توانایي را داشت. دریغ که نماند. کاش دالوندهاي دیگر 
پــا به این میدان پرمخاطره بگذارند و کار ناتمام او را به 
ســرانجام برســانند. بهترین قدرداني از هنرمند جز این 

نیست که راهش ادامه یابد.

یادبود

معرفی نامزدهای بازیگری 
جشن منتقدان سینما

گروه هنر: نامزدهای دریافت جایزه بهترین بازیگری  �
در دوازدهمین جشــن بــزرگ منتقدان و نویســندگان 
ســینمایی ایــران معرفی شــدند.  اســامی نامزدهای 
به شــرح زیر اســت:  نامزدهای بهتریــن بازیگر نقش 
مکمل مــرد: امیر جدیــدی (تنگه ابوقریــب)، فرهاد 
اصلانــی (مغزهای کوچــک زنگ زده)، نویــد پورفرج 
(مغزهای کوچک زنگ زده)، ســیامک انصاری (بمب، 
یک عاشقانه) و هادی حجازی فر (لاتاری).  نامزدهای 
بهترین بازیگر نقش اول مرد: امین حیایی (شــعله ور)، 
جواد عزتی (تنگه ابوقریب)، نوید محمدزاده (مغزهای 
کوچک زنــگ زده)، ســعید آقاخانی (کامیــون)، رضا 
عطاران (مصادره)، امیر جدیدی (عرق ســرد) و میلاد 
کی مرام (امیر).  نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل 
زن: لیلی رشیدی (عرق سرد)، سحر دولتشاهی (عرق 
ســرد)، هدی زین العابدین (عرق ســرد)، لادن ژاوه وند 
(مغزهای کوچک زنــگ زده) و نگار عابدی (دارکوب).  
نامزدهــای بهترین بازیگر نقــش اول زن: باران کوثری 
(عرق ســرد)، ســارا بهرامی (دارکــوب)، لیلا حاتمی 
(بمب، یک عاشقانه)، شبنم مقدمی (خجالت نکش) 

و سحر دولتشاهی (امیر).

جارچى

سال شانزدهم    شماره 3314 هنرچهارشنبه   21 آذر 1397

 محمد آقازاده
 روزنامه نگار و نویسنده

گروه هنر: ماجراي تذکر کمیسیون فرهنگي مجلس 
بــه وزیر ارشــاد و عکس العمــل مدیرعامل خانه 
تئاتر ایــن روزها به بحث داغ جامعه تئاتر کشــور 
تبدیل شــده است. در همین راســتا بهزاد فراهاني 
در گفت وگویــي این ماجرا را از منظر خود به بحث 
گذاشــته اســت. ســخنگوي کمیســیون فرهنگي 
مجلس شوراي اســلامي درباره موضوع ضرورت 
نظارت دقیق، قانونمنــد و همه جانبه بر تئاتر براي 
دســتیابي به تئاتر سالم در عرصه این هنر نمایشي 
گفته بــود: امروزه بایــد خیلي مراقب باشــیم که 
ابتذال وارد تئاتر نشــود، چراکه قداســت تئاتر باید 
بیشتر از سینما باشد؛ چون سینما زاییده تئاتر است. 
ما نباید خیلي مســائل را نظارتــي جلو ببریم، البته 
اصل نظــارت در قانون وجــود دارد و باید صورت 
بگیــرد، اما قبل از نظارت هاي بیروني که مي شــود 
نهادهاي نظارتي و مربوطــه باید نظارت دروني را 
در کشور احیا کنیم. تئاترگران و نویسندگان وجدان 
درون را قاضــي کنند و خود به رفتاري برســند که 
قابل دفاع باشــد و از خطوط قرمــز تعرض نکنند، 
این بهتر اســت تا اینکه کاري انجام شود و نظارت 

بیروني درباره آن اعمال نظر کند و... .
به گــزارش «شــرق»، بهزاد فراهانــي، هنرمند 
پیش کســوت تئاتر ، رئیــس هیئت مدیــره انجمن 
بازیگران و عضــو هیئت مدیره خانــه تئاتر، درباره 
تذکر کمیســیون فرهنگي مجلس به وزیر ارشــاد 
و واکنــش مدیرعامــل خانه تئاتر اظهــار کرد: این 
اولین بار نیســت که ما از ســوي نمایندگان محترم 
مجلس و نهادهــاي دیگر مــورد تهاجم فکري و 
فرهنگي قرار مي گیریم. این دوســتان که شــاید به 
عمرشــان پنج اجرا بیشــتر ندیده اند مي نشــینند و 
بیانیــه و رهنمود صادر مي کننــد و راجع به کار ما 
داوري مي کننــد. به اعتقاد من اصــول داوري این 
عزیزان باید روشــن شود. باید مشخص کنند که این 

اصول چیست و داور کیست؟
او ادامــه داد: به عنوان مثال اینکه شــما بیایید 
و به جمشــید مشــایخي رهنمود بدهیــد که تئاتر 

این گونه باشد، این به اعتقاد من نشان از کم فهمي 
شما دارد. هرکسي در این مملکت به خاطر انتخاب 
کار و حرفه و عشــقش تمام زیربناهاي حرفه خود 
را مي شناسد. شما به یک شاطر نمي توانید بگویید 
که خمیر نانت کــي ور مي آید یا نمي توانید به یک 
مجسمه ســاز بگویید متریال اولیه شــما فلان ماده 
را کم دارد. هرکســي نمي تواند بگوید، هر حرفه اي 
خبره و متخصص خــود را دارد و من فکر مي کنم 
کــه تئاتر اتفاقا جزء هنرهایي اســت که مشــمول 
تمام مسائل اجتماعي و روان شناسانه، تاریخي و... 
اســت. در تئاتر نمي توان با دست وپاي نشسته وارد 
شــد و این امر کاري بسیار سخت است. دوستي که 
به عنوان ســخنگوي کمیســیون فرهنگي مجلس 
درباره تئاتر داوري کرده اســت، لطف کند و مسائل 

آئینی را در خیابان اعمال کند.
ما در کشوري زندگي می کنیم که لحظه به لحظه 
بوي دگرگوني از آن به مشــام مي رســد. دگرگوني 
به معنــاي اینکه نو بیاید و کهنه بــرود. اینکه باور 
نداشته باشــیم که هر چه کهنه است رفتني است 

و هرچه نو اســت آمدني اســت ایــن در واقع به 
عقلانیت ما لطمه مي زند. بهزاد فراهاني در ادامه 
صحبت هاي خود به پاســخ مدیرعامل خانه تئاتر 
اشاره کرد و گفت: پاســخي که آقاي گیل آبادي به 
این ماجرا داده، پاسخ بسیار ساده اي است، با اینکه 
شــامل همه مســائل و مفاهیم آرماني تئاتر است، 
اما هنوز هم پاســخ کافي به ایشــان داده نشده و 
ایشــان هم هنوز در فضاي فلســفه و هنر تئاتر گام 
نزده اســت. اگر گام زده بــود این چنین بي مهابا به 
این میدان گام نمي گذاشــت. میدان تئاتر مثل دیگر 
هنرها نیســت، این میــدان خاصي اســت. در این 
میدان تا شما جامعه شناســي نداني، تاریخ نداني، 
شــعر هستي را نشناســي، تاریخ و فلسفه نخوانده 

باشي موسیقي نشناسي نمي تواني داوري کنید.
یــک جملــه در تعزیه اســت کــه مي گوید «از 
اینجا به احتیاط گذر کن». میدان ما میدان اندیشــه 
اســت، چرا این چنین مي گویــم به دلیل اینکه تمام 
هســتي مان را از مردم مي گیریم و اگر روي صحنه 
کمترین دروغي از ما شــنیده شــود، لــو مي رویم، 
چــون داوري مــردم دربــاره کار مــا آزاد اســت. 
تماشــاگران آزادند حتي در موقــع اجرا در صورت 
خوشایندنبودن به ما گوجه و تخم مرغ پرتاب کنند؛ 
بنابرایــن ما هنر پوینده اي داریم و این هنر روزبه روز 
تعالي و توســعه پیدا مي کند، مــا هرروز ژرف تر به 
مســائل اجتماعي نگاه مي کنیم. حالا این موضوع 
که در این روزگاران که طویل هم هســت همه چیز 
ما زیر ضرب سانســور بي قیدوبند قلع وقمع شــده 
اســت، این دیگر سرنوشــت ما بوده وگرنه اگر این 
دوستان بدانند که پروســه به وجودآمدن یک تئاتر 
ساده چگونه است، یک نویســنده چقدر باید براي 
نوشــتن یــک درام زحمت بکشــد. انتخــاب واژه، 
انتخاب تم، انتخاب ســاختار، انتخاب زبان، ساختن 
شــخصیت، ساخت فضا و اتمســفر و هزار مسئله 
کوچک در آن نهفته است. به نظر من داوري کردن 
دربــاره کار ما بایــد به خود ما واگذار شــود. ما در 
درون خودمان نقادان خوب زیاد داریم، کساني که 
معقــول به کار ما نگاه مي کنند و دوســتان ما باید 
بدانند دســتورصادرکردن از تریبون مجلس، هنر را 
بــه هنر حاکم فرموده تبدیل مي کنــد، هنر را تبدیل 
نمي کند به هنري که نقدکننده حتي خود مجلس 
باشــد. وظیفه هنر تئاتر نقــد دولتمردان، حاکمان، 
مردمان و تاریخ و تحلیل آینده اســت. من توصیه 
مي کنم که دوســتان ما در مجلــس محترم کمي 
با تدقیق و بــا زیرکي خردمندانــه اي که در وجود 
آنهاســت، به ما نگاه کنند و از دســتوردادن به ما 

بپرهیزند.
دستوردادن به ما هنر را سترون مي کند، این هنر 

تأثیرگذار نخواهد بــود، به قول آقاي گیل آبادي که 
به درســتي هم اشــاره کرده در این ۴۰ سال چه کار 
بــراي تئاتر کرده اند، اگر کار والایــي انجام داده اند، 
بگوینــد تا ما هــم در جریان قرار بگیریــم. ما تنها 
یک چیــز را مي دانیم که ســالن هاي زیبا براي خود 
درست کرده اند، تکیه هاي خوب را تدارک دیده اند، 
اما سالن تئاتر خوب کجاست؟ در فرهنگ سراها ما 
شاهد صحنه هایي هســتیم که کاربرد ندارند. نبود 
کارشناسي باعث این مسئله شده است؛ برای مثال 
واقعا مشــخص نیست پردیس خاوران را براي چه 
مراجعه کننده اي ســاخته اند، به راستي آن پردیس 
را براي ما ســاخته اند یا براي بودجه اي که در آنجا 

تلف شد؟
به هرحال من به عنوان پیرمــرد تئاتر ایران زمین 
اعتقاد دارم دوستان به کار خود بپردازند. وارد گود 
تئاتر نشــدن به نفع آنهاســت. ما خود کار خود را 

انجام مي دهیم.
رئیس هیئت مدیــره انجمن بازیگران خانه تئاتر 
با اشــاره بــه مدیریت تئاتر کشــور گفت: رؤســاي 
دپارتمان تئاتر کشــور ما چه کســاني بودند؟ دکتر 
ممدوح، بهرام بیضایي و.... اینها را برداشتید و چه 
کساني را جایگزین آنها کردید؟ بهرام بیضایي الان 
دارد چه کار مي کند؟ بیضایي آنچه گفته براســاس 
عقلانیــت و تفکــر و فلســفه بوده اســت و مبلغ 
ارجمندي میهن ما بوده اســت. وقتي آثار بیضایي 
را مي خوانــي نه تنها از آن به این نتیجه مي رســید 
کــه مردم خود را خوب مي شناســد، بلکه تاریخ را 
نیز خوب مي شناســد. شــما این چنین شخصي را 

برداشتید، چه کساني را جاي او آوردید؟ 
متفکران را کنار بگذارید و کساني را به جاي آنها 
بگذارید که بتوانید از حرف هاي آنها دفاع کنید. این 
شایســته وکلاي مجلس نیست. این نشان مي دهد 

که شما اندیشه گریز هستید.
دوستان محترم و عزیزاني که ما را نقد مي کنید، 
لطف کنید به تلویزیوني رســیدگي کنید که اســم 
آن را گذاشــته اید ملي. ببینید کــه چگونه مردم ما 
رسانه ملي را نگاه نمي کنند.  تابه حال شده که یک 
رنجدیــده بیاید و معیشــت و اقتصاد زندگي اش را 
براي مردم تشــریح کند و شما خوب گوش دهید و 

تغییر ایجاد کنید؟
از آغــاز انقــلاب تاکنــون در بخــش فرهنــگ 
درحال حاضــر  بــوده،  مجانــي  آموزش وپــرورش 
میلیاردي هزینه مي شــود، ســوادآموزي در اولویت 
بوده، اما حال با بي توجهي روبه روست. دانشگاه هاي 
ما دیگر آن ارجمندي ســابق خود را ندارد، در هنر و 
عرصه هاي دیگر نیز  چنین اتفاقي رخ  داده اســت و 

جالب اینکه هیچ وقت دنبال تغییر نبوده اید.
علــت آن اســت کــه خــود تغییرناپذیرید. من 
چندین بار از مجلســیان دعوت کردم تا از تئاترهاي 
ما دیدن کنند متأسفانه چنین اتفاقي نیفتاده است. 
ما تنها یک چیز در ســالن ها مي بینیم، افراد مخفي 
که بــا عینک مي آیند و وســط اجرا ســالن را ترک 
مي کننــد و فرداي آن براي ما یا توبیخ نامه ارســال 

مي شود یا اجرا توقیف مي شود.
او در پایــان گفــت: عضو محتــرم مجلس باید 
بدانــد که تئاتــر یاریگر ملت اســت، تئاتــر یاریگر 
دولتمرد اســت، یاریگر یک وکیل مجلس اســت. 
تئاتر نقد مي کند و ما معلم ســاده اي هســتیم که 
با صداقت مســائل اجتماعي را نقــد مي کنیم. ما 
مباحث روان شناســي یک ملت را با خردورزي به 
مردم نشــان مي دهیم. در غیر ایــن صورت ما تئاتر 
نداریم. اینکه در  جایــي یک اتفاق کوچک رخ داده 
اســت و وکلاي مجلس به همه تعمیم مي دهند، 

کار صحیح و درستي نیست و ما بر نمي تابیم.

گروه هنر: پیکر احمدرضا دالوند ، گرافیســت و فعال 
مطبوعاتی، روز گذشته تشییع شد. 

ســیروس علی نــژاد در ابتدای مراســم تشــییع 
پیکر زنده یــاد دالوند گفت: «دالونــد یک جوان تپل 
خوش صــورت بــود کــه در تصویرســازی خلاقیت 
داشــت. او می توانســت هر صفحه ای را که عکس 
نداشــت، زنده کند. تعداد تصویرهایی که می کشید، 
زیاد بود. او خود در صفحاتی که می کشــید، حضور 
داشــت و نیازی نبــود امضایش هرجا باشــد. او در 
آدینه بود که نام آور شــد. در آدینه تنها تصویرسازی 
کارش نبود و گاهی طرح جلد هم می زد. او نجابت 
داشت و اگر پول هم نمی دادیم، چیزی نمی گفت. در 
سطوح مختلف هنری کارآمد بود. از معدود کسانی 

بود که سواد بصری داشت».
او ادامه داد: «روزگار با او ســر سازگاری نداشت. 
آلام ایوب را با خود داشــت و یک روز خوش به خود 
ندیــد. در این اواخر وضع او از همه خراب تر بود. هر 
چیزش سقوط کرد؛ اما آدمیتش سقوط نکرد. شش 
ماه پیش یک بار زنگ زد و از همیشه ناراحت تر بود. 
از پرداخــت اجاره خانه اش مانده بــود. از من کاری 
ساخته نبود. به او گفتم صبر داشته باشد. یاد او، یاد 
روزنامه نویس با اشتیاق یک لا قبایی است که وامانده 

است».
 فریــدون صدیقی نیز گفــت: «دالوند غیرمنتظره 
و پیش بینی ناپذیر بود. او در کشــف و معنابخشــی 
به جهان درمی یافت زشــتی ها و زیبایی ها کدام اند. 
برخی نمی میرند و برخی پیر نمی شــوند. او پیر نبود 
و همــواره حرف برای گفتن داشــت؛ چــون در پی 

مکاشــفه جهان بود. آقای دالونــد عزیز! تو نرفتی و 
همین جایی. یک بغل بوسه به این جمع بدهکاری».
فــرزاد ادیبی نیز در ســخنان کوتاهــی گفت: «از 
طــرف انجمن طراحــان  گرافیک، بــه جامعه هنر و 
خانواده این هنرمند عرض تســلیت دارم. احمدرضا 
دالونــد ناگفتــه پیداســت در حیطه تصویرســازی 
مطبوعاتی بســیار تأثیرگذار بود. در نوشتن نقد و نقد 

هنری هم همین طور بود».
محمد آقازاده ســخنران بعدی مراسم بود که در 
صحبت هــای کوتاهی گفت: «ما حــق نداریم مرثیه 
بخوانیــم. در این یک مــاه به هر که زنــگ زدم، به 
خاطر اســم دالوند کمک کرد. اگر او تنها ماند؛ چون 

ما نمی دانیم چه افراد توانمندی هستیم. بزرگ ترین 
اثر هنری او بیماری و مرگش بود. اگر بی پناه ماندیم، 
چــون باهم بودن را بلد نیســتیم. مــن اینجا خیلی 
آدم هــا را تنها می بینم. بیایید مراقب هم باشــیم. او 
یک انســان بود و رنج های مــا در بیماری اش متبلور 

است».
حبیب االله صادقی نیز در ادامه سخنرانی ها گفت: 
«بزرگ ترین ویژگی احمد، فتوت و جامع نگری بود. او 
متعلق به همه ایام هفته و همه مردم و همه شرایط 
اجتماعی بود و تلاش کرد. او با حساسیت بی بدیلی 
می نوشــت و بیوگرافــی هنرمندان را می نگاشــت. 
دغدغه های بسیار بزرگ و عظیمی داشت. او با دقت 

وســیع مســائل را دنبال می کرد. روح بلند و سیمرغ 
وجــود او را در قفــس یک روز نگــه نداریم. او یک 

سمفونی بزرگ است».
آبــی دالونــد، دختــر احمدرضا دالونــد، هم در 
ســخنانی گفت: هیچ وقت پیش بینی نمی کردم یک 
ســال آذر که تولدم اســت، به یکــی از غمگین ترین 
ماه هــای زندگــی ام تبدیــل شــود. من تــا  مدت ها 
نمی دانســتم نام کوچکم چیســت و فکر می کردم 
دالی اســت. می دانم پدرم الان با شیطنت نگاهمان 
می کند. پدرم بیماری قلبی داشــت. خیلی همه چیز 
عادی جلو رفت. تنها بودیم؛ اما مشــکلی نداشــت. 
بعد دیابت گرفت و یکهو سراشیبی عجیبی به وجود 

آمد که نمی دانم چه شد. 
او در ادامــه صحبت هایــش گفــت: درمان تان 
را جــدی بگیریــد. خیلــی چیزهــا بــه خاطــر این 
ســهل انگاری های کوچک به هــم می ریزد. مواظب 

خود و اطرافیان تان باشید. 
در پایان این مراسم پیکر مرحوم احمدرضا دالوند 
به ســمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه 

شد. 
مراسم ترحیم احمدرضا دالوند روز پنجشنبه، ۲۲ 
آذر، در مســجد باشگاه پیام پایین تر از پل سیدخندان 
از ســاعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ برگزار می شود. همچنین روز 
شــنبه ۲۴ آذر بزرگداشت او از ســاعت ۱۷ تا ۲۰ در 
مؤسســه بهاران برگزار خواهد شد. انجمن  گرافیک 
ایران نیز در نظر دارد روز دوشــنبه، ۲۶ آذر، در خانه 
هنرمنــدان برای دالوند برنامه ای داشــته باشــد که 

جزئیات آن بعدا اعلام خواهد شد.

احمدرضا دالوند تشییع شد پیکر 

بهزاد فراهاني در واکنش به سخنگوي کمیسیون فرهنگي مجلس:
بگذارید خودمان داوري کنیم
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شماره مجوز: ۱۳۹۷/۴۰۲۴
نوبت دوم

شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قصد دارد 
در اجرای  تکالیــف قانونی خود مطابق کروکی 
پیوست، جهت تحصیل محدوده سایت، گودال 
آبکل، گودال ســوخت و مســیر لوله زائد ســوز 
محل چاه شــرق ۰۴۴ جنوب بنگشتان انحرافی 
لالی در محدوده شهرســتان لالی به مســاحت 
۳۸۰۹۳ متــر مربع را جهت احداث تاسیســات 
نفتی تملک نماید. لذا در اجرای تبصره دو ماده 
۴ قانــون نحوه خرید و تملــک اراضی و املاک 
مصــوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ به موجــب این آگهی از 
مالکین  محل مذکور دعــوت به عمل می آورد 
ظرف مــدت یکمــاه از تاریخ انتشــار آگهی، با 
در دســت داشتن اســناد مالکیت به اداره امور 
اراضی- امور حقوقی شرکت ملی مفت مناطق 
نفتخیــز جنوب واقــع در اهواز ، کــوی فدائیان 

اسلام، خیابان پارک ۴ مراجعه نمایند.

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

ین
نلا

رآ
هن

س: 
عک


